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Abstract  

His research is a comparative study between the literature of Iran and the literature of Spain 

on the subject of women and his place in the family and society. The case study of this 

research focuses on short stories by Jalal Al Ahmad and three plays by Federico Garcia 

Lorca with the names of Blood Wedding Names, Yerma, Bernarda Alba's House. 

In this comparative study, the status and role of women in the family and society in the 

literature of Iran and Spain are examined. To restrict the research field, Jalal Al-Ahmad's 

short stories and Federico Garcia Lorca's plays have been recognized as two authoritative 

authors in both countries. In the beginning, a brief overview of the history of life and socio-

cultural activities of both writers has been presented, and the woman, his position and image 

have first been studied separately in each and every one of the works, and then adaptively. 

The following is a familiarization with the history of life and the days of Jalal al-Ahmad 

and Federico García Lorca; in order to become familiar with the historical, political and 

social context of their life, a comparative study of the status of women in their works is 

desirable. 
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 مقاله پژوهشی 

 جایگاه زن در ادبیات ایران و اسپانیا 

-احمد و نمایش های کوتاه جلال آل موردی: داستان )مطالعة  

 های فدریکو گارسیا لورکا( نامه 

 * 2زهره اله دادی دستجردی، 1سودابه باشی زاده

 چکیده 

های زنان در خانواده و جامعه در ادبیات ایران و اسپانیا در این پژوهش تطبیقی جایگاه، نقش و ویژگی

های کوتاه جلال محدودساختن حوزة مطالعاتی پژوهش به داستانگیرد. برای  مورد بررسی قرار می

های فدریکو گارسیا لورکا به عنوان دو نویسندة صاحب نام و صاحب نظر در هر  نامهاحمد و نمایشآل 

 -اجتماعی  -های سیاسیاست. در آغاز به معرّفی اجمالی تاریخچۀ زندگی و فعالیّتدو کشور اکتفا شده

نده پرداخته شده و زن، جایگاه و تصویر او ابتدا در آثار هر کدام به صورت جداگانه  فرهنگی هر دو نویس

عناوینِ   برای رسیدن به مقصود به بررسی تطبیقیِ  است.و سپس به صورت تطبیقی بررسی گردیده

احمد و فدریکو گارسیا لورکا باشد، های کوتاه جلال آل که حاکی از جایگاه زن در داستان  مختلفی 

ها و اشتراکات دو فرهنگ و هم گویای  آید؛ این مقایسه و تطبیق هم نمودار شباهته میان میسخن ب

اختلافتفاوت و  آنها  زمینۀ نظر  در  زن  خانوادگی  و  اجتماعی  واقعیّت  بیان  از مصادیق  هاست؛ هم 

کلیشه از  نویسنده  دو  هر  که  آنجا  هم  و  آورده شده  نمونه  آثار  گفتهتاریخی  ص  اند؛ مشخّها سخن 

 . استگردیده

 ه نامشیلورکا، داستان کوتاه، نما ایگارس کویاحمد، فدرزن، جلال آل واژگان کلیدی: 

https://clq.jiroft.iau.ir/article_697896.html?lang=fa
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  مقدمه. 1

ای تطبیقی بین ادبیات ایران و ادبیات اسپانیا با موضوع زن و جایگاه او در خانواده و  این پژوهش مطالعه

نامۀ احمد و سه نمایشهای کوتاه جلال آل داستانجامعه است. مطالعۀ موردی این پژوهش متمرکز بر  

 ست.آلبا خانۀ برنارداو  یرما، عروسی خونهای فدریکو گارسیا لورکا با نام

ست؛ تا با  فدریکو گارسیا لورکاو    احمدجلال آل آید آشنایی با تاریخچۀ زندگی و روزگار  آنچه در ادامه می

ها نها، بررسی تطبیقیِ جایگاهِ زن در آثار آ اجتماعی حیات آنسیاسی و    -هایِ تاریخیآشنایی با زمینه

 . به نحوی مطلوب میسّر گردد

 احمد؛ زندگی و نویسندگیجلال آل. 2

هجری شمسی )مطابق 1302احمد( در یازدهم آذر  احمد )با امضای جلال آل الدین سادات آل جلال 

های علمی، سیاسی و اش در فعالیّتکوتاه زندگیم( در تهران به دنیا آمد. در دوران 1923ه.ق و 1342با 

 های گردد. فعالیّتمیه.ش باز1322اش به سال  نویسی و آغاز نویسندگیکرد. قصّهاجتماعی بسیاری شرکت

ش  .ه1348شهریور18  در  سرانجام  وی .  داشتادامه  1332  تا   و   گردید  آغاز  1323  سال   از  نیز  اشسیاسی

 .رفت دنیا از( م 1969) 

هایی مایهاست؛ درونخوردهشمار زندگی وی رقمهایِ آل احمد با توجهّ به روزگار و سال موضوعِ داستان

ماندگی  مردمی و عامیانۀ مزاحم، انتقاد از عقب -های اجتماعیدادن به سنّتپرستی و تنچون فقر، خرافه 

اند؛ دستۀ دیگری  از این جملهآلیستی  های مختلف فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و تفکرات ایده در عرصه

داستان نمادین  -هایشاز  و  بیانی سمبولیک  با  ویژه  سرخوردگینمودار شکست  -به  و  مبارزات ها  های 

و جنبش از رهبران آنسوسیالیستی  انتقاد  و  در مجموعه  های کارگری  ویژه  به  و  دوره  این  در  هاست؛ 

اند و از نگاه ها در خور توجّه ایت و پرداخت داستانهایِ روهنری و شیوه  - »وجوه ادبی  سه تار هایِ  داستان

 (36: 1389پور گسکری، است.« )علیجویانۀ نویسنده )راوی( کاسته شدهقضاوتگر و دخالت

های  که شوکِ عظیمِ سیاسی برای همگان بود؛ دورة دیگری از فعالیّت 1332مرداد 28واقعۀ کودتای 

شدن صنعت نفت به یأس و سرخوردگی ی و جنبش ملّیرا در جریان ظهور جبهۀ ملّ احمد  آل سیاسی  

شناسی و های جامعهرا در پژوهش  احمدآل متأثر از این دوره است. آنچه آثار    سرگذشت کندوهارسانید.  

ای است؛ گرایشات رئالیستی وی در نویسندگی است؛ او نویسندهمطالعات فرهنگی حائز اهمیت قرارداده

هایش برای خواننده همچون اشخاصی  لیستیِ موفق داستانی است که شخصیّتگراست؛ و »داستانِ رئاواقع

شده یا باورناپذیر.« )پاینده،  آشنا و متعلّق به دنیای روزمره جلوه کنند نه به صورت اشخاصی غریبه یا اغراق

 هایی بسیار موفق است و به این دلیل خوانش رئالیستیِدر ارائۀ چنین شخصیّت  احمدآل (.  447:  1381

هایش را با  توان مسائل روزِ روزگارِ نگارشِ داستانگیرد و از این رهگذر میآثارش به آسانی صورت می

 گفتن از دنیای زنان یکی از این مسائل است.هایش نقد و بررسی کرد. سخنتکیه بر داستان

 احمد . زن در آثار آل 3
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های ذیل حضور زنان و مسائل مربوط به  توان در داستانمی احمدجلال آل داستان کوتاه  44از میان 

ها گذشته از اینکه زن، شخصیّت اصلی داستان باشد یا شخصیّت دنیای آنان را بررسی کرد؛ در این داستان

ها واکاوی  توان در این داستانهای قابل توجهی از این موضوع را میمایهفرعی، از لحاظ کمّی و کیفی درون

لاک ،  بچۀّ مردم،  شوهر آمریکایی،  خواهرم و عنکبوت،  جشن فرخنده،  ها و فلکدستهگلهای  تانکرد. داس
بام،  وداع،  صورتی بازدید عید،  نزدیک مرزون آباد،  گناه ،  آفتاب لب  ،  موقعافطار بی،  زیارت،  گنج ،  دید و 

 گیرند.در این دسته جای می معرکهو  تجهیز ملّت

نگاه   پژوهش   احمدآل دربارة  زن  گرفتهبه  کیانوشاست؛  هایی صورت  نثر    در  محمّد  و  بررسی شعر 
اند. به این موضوع پرداخته  احمدهای جلال آل های روشن در داستانسایهدر  جواد اسحاقیان  و    معاصر

 اند:  ستیزی وی سخن گفتهبرخی از ضدیت او با زن و از زن 

« یا »دختره« خوانده نشده باشد... راوی در هیچ  ها نیست که »زنیکه»جز مادر هیچ زنی در داستان

ها ندارد. در آثار او  گیرد و احساسی نسبت به آنهای زنان قرار نمیها... تحت تأثیر جاذبه یک از داستان

شناختی های عاطفی و زیباییستیزی هست که از افزونیِ نامتوازنِ خشونت مردانه و کاستی جنبهنوعی زن

 ( 157: 1385.« )اسحاقیان، دهدنویسنده خبر می

آنچه   اعتقاد دارند؛  برخی  از کلیشهاز زن تصویر کرده  احمدآل امّا  های  است چیزی جز پیروی وی 

است و او نتوانسته های سنّتی و الگوهای ثابت و عامیانۀ نگاه به زن در ادبیات و جامعه نبودهجنسیتی، قالب

العقل،  وژی مردسالاری« بیان کند؛ زنان آثار او »عموماً ناقصجایگاه واقعی زن را »فراتر از چارچوب ایدئول

کار و  وفا، ترسو و ضعیف، احساساتی و عاطفی، خرافاتی، فریبپذیر، فرودست، بیوابسته، نامستقل، سلطه

ها عاقل، فعّال، مستقل، اند که به ظاهرشان توجّه دارند؛ در مقابل، مردان این داستاناغواگر توصیف شده

کلیشهمسلّط  مصادیق  از  صفات  این  همۀ  که  صادقند؛  و  غیرخرافاتی  پرخاشگر،  قوی،  فرادست،  های  ، 

( امّا از او به عنوان یک روشنفکر بیش از این انتظار  59:  1393روند.« )کاظمی و نواح،  میشمارجنسیتی به

گفتهداشته و  نویسندهاند  عنوان  به  او  ادبیات  اجتماعیِاند  تحوّلاتِ  با  آشنا  و ای  »روشنگر  باید  زنان   

ها  های نادرست و تفکرات قالبی پیشین« چراکه به نظر فمنیستبود نه »حافظ سنّتبخش« میآگاهی

های قراردادی پدرسالارانه »ادبیات ظرفیّت این را دارد که باعث تحوّل در افکار مردسالارانه شود و چارچوب

آل های مثبت جنس زن باشد و  مشوّق و مبلّغ نمونه  ( پس کار ادبی باید60-59بشکند.« )همان:  را درهم
پایگاه و   احمدآل است و نظر دیگران این است که اگرچه زن در ذهن و زبان  چنین کاری نکردهاحمد  

های جلال جای کوچک و نمود ای دارد امّا »فمنیسم به مفهوم فلسفی آن در دامنۀ نوشتهجایگاه ویژه

 (؛ در این پژوهش نظراتی بر این سخنان افزوده خواهد شد. 31: 1384اندکی دارد.« )برهانی، 

   نویسی. فدریکوگارسیا لورکا؛ زندگی و نمایشنامه4

 در   -( ش.ه 1277)   1898  ژوئن  5  در  جهانی  شهرتی  با  اسپانیایی  نویسندة  شاعر و  فدریکوگارسیا لورکا

 ئروس  باکه  فونته  نام  به  بگا  ناحیۀ  در  کوچکی  شهر  در  اندلس  قلب  در  -اسپانیا  علیه  امریکا  بحبوحۀ جنگ

 داشتنِ   روزهایِ  را  اشکودکی  دوران  ه.ش( از دنیا رفت. لورکا1314میلادی ) 1936  سال   در  و  به دنیا آمد
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زمانی که احساسات کودکی شائبۀ هیچ نگرش و گرایشی    .داندسیاست می  و  قدرت  از  مبرّا  و  پاک  احساساتِ

تصوّر   و  دنیایِ تخیّل  دور ساخت و به  های کودکانهبازی   ها واو را از بچّه  پاهایش  ضعف  را در خود ندارد.

باعث و  دانشگاهتقویت حافظه   نزدیک کرد    به  سپس  و  کرد   شروع  حقوق  و  رشتۀ فلسفه  با  را  اش شد. 

های  زمینه  این  آورد؛روی   ادبیات  به   آن  از   بعد  و  کرد  رها   راه  نیمۀ  در  را  هاآن   همۀ  امّا  پرداخت؛   موسیقی

 لورکا .  گردانید  بلندآوازة اسپانیا  نقاش   و  موسیقیدان  نویس،نامهنمایش  زندگی او را شاعر،  علمی و تجارب

 لورکا   زمان  آن  در  .شدگروه کشته  همان  دست  به  و  زیستمی  اسپانیا  داخلی  جنگ  و  دیکتاتوری   دوران  در

  رو  بزرگ  هایِدر آن اندیشه  که  دیدمی  برهوتی  بود  فراگرفته  را  آن  که  و تعصّباتی  نادانی  علت  به  را  اسپانیا

 ( 30-21: 1382باغی، هستند. )ن.ک: قره فنا به

است؛   بار بودهو مصیبت  تراژیک  معانی  پذیرای   اندلس،  فرهنگ  خصوص  به   اسپانیا  فرهنگ او  گفتۀ  به

  آزادی،   و  دموکراسی  امّا  نکرده  شرکت  تظاهراتی  هیچ  در  نبوده و  سیاست  اهل  فعّال   طور  به  هرگز  چه  اگر  و

 ضعف   و  زندگی  رنج  و  درد  های صحنه  آثارش  تمامی  در  لورکااست؛  آمدهمی   شمار  به  او  های آرمان  از  بخشی

  که   را  عاطفی  و  عمیق  ها احساساتمایهمضامین و درون  با همین   گذارد ومی  نمایش  به  مردم را  ناتوانی  و

 یلورکا. سازدکشد و مجسم میمی تصویر به زیبایی برداشته؛ بهاست، از میان  خیال  و  حقیقت مرز میان

 از  هستی رمز و  راز  ترینبزرگ قالب در  را چالش ذهنی خود ترینبزرگ بشر که گویدمی دورانی از متفکر

 سمبولیسم،  رمانتیسم،  از  هایشنوشته  در  او.  زندگی  ادامۀ  احتمالِ  و  مرگ  هستی،  مبدأ  تولّد،:   پرسدمی  خود

 قرار   رئالیسم  چارچوب  در  را  هاآن  تمامی  گرفت ومی  الهام  ها، موسیقی و حتّی زندگی کولیانآیین  و  دعاها

 .دادمی

کنار می  محسوب  اسپانیا   بیستم  قرن  های نوشته  ترینمهم  جزء  لورکاهای  نامه نمایش در  شود؛ 

واقعشخصیت ازپردازی  نمادهایی  متنوّعی  و  گسترده   طیف  گرا  بهره    طبیعت   و   ماه  و  مرگ  همچون  از 

-نمایش  مانند  به  فراهم ساخته که شعرش  لورکا  برای   را  امکان  این  شاعری   و  نویسینامهنمایش  است.گرفته

 .  یابد تجلّی شعر روح  در اشنامهنمایش و باشد ای نامه

 های لورکا نامهزن در نمایش. 5

  در  زنان  زندگی  از  برگرفته  خانۀ برناردا آلباو    یرما،  عروسی خوننامۀ لورکا  مایۀ اصلی سه نمایشدرون

ها  نامه در این نمایش  لورکا  است؛    ناپذیری چاره  از  حاصل  سوگواری   آن  دنبال   و به  تراژیک  عظمتی  لوای 

  که   کاری   کند؛  فریاد  را  آنان  دردهای   و  هارنج  و  بردارد  زنان  اجتماعی  موقعیّت  از  پرده  دارد  سعی  آشکارا

 . بودند ناتوان آن انجام دیگران از دوره آن در

  کند؛ زنان   منعکس  را  زن  روح  چگونه  دانستمی  آثارش  تمامی  در  که  است  نویسینامهنمایش  لورکا

اثر، زنان هستند و هیچ    های شخصیّت  تنها  موارد  بعضی  در  هستند و حتّی  او  های درام  اصلی  های شخصیّت

مانند نیست؛  در داستان  زنانی  او  آثار  زنان.  افتدمی  اتّفاق  آلبا  برناردا  خانۀ  در  آنچه   مردی  قامت   که در 

بر صحنۀ    مردان  با  و بنابراین لزوماً برای مخالفت  گرایان به دنبال ارائۀ آن هستند، ارائه نشدهفمنیست

نشده ظاهر  انعکاس  و  عفّت  دامنی،پاک  از  نمادی   بلکه  ؛اندداستان  نقایصنهایتاً   بشریت   جنس  دهندة 
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  همسری  ای ازوجود دارد و هم نمونه  جوسلطه  و  مستبد  مادرسالاری  ای ازهستند؛ در بین آنان هم نمونه

 و  قدرت  تمام  است با  مادری (  Bernarda Alba)  آلبا  برناردابردار.  فرمان  و  شنوحرف  محتاط،  حرف،کم

(  la boda de sangre) خون    عروسی  است و در  ساکت  و  با وفا  همسری    ( yerma)   یرما.  پدر  یک  استبداد

  هایها و سنّتچارچوب  خویش   عشق  به  رسیدن  خاطر  به   است که  پرسماجت و سرکش  ای سخن از معشوقه

 شکند. میاش درهمهمان روز عروسی در را اجتماعی

 اصلی  شخصیت  آلبا  برناردا  خانۀ   در.  شدند  زن  اما  باشند  مرد  توانستندمی  های اوداستان  های شخصیّت

نقش او را به    لورکا    امّا  کند،  فوت  پدر   جای   به  مادر  داستان  ابتدای   در   و   باشد  پدر  یک  توانستمی  دقیقاً

  یرما   برای   که  است  مردی   لورکا.  که مجبور است مانند یک مرد مستبد زندگی را بچرخاند  دهدیک زن می

  آورده؛ لورکا در    لرزه  به  را  او  فرزندی که در آرزوی داشتن اوست و احساسات  برای   لالایی  خواند،می  لالایی

  مسائل  در  که  انسانی  عنوان  به  بلکه  اشهای جنسیتیها و قالببا کلیشه  نه  را   زن  چهرة  کندمی   تلاش

اند و  به خودشناسی رسیده  گوید کهبگذارد و از زنانی می  تماشا   به  سهیم است  زندگی  اجتماعی  و  فلسفی

  جامعه   های محدودیت  خاطر   به  برسند؛ امّا  اهدافشان  کوشند بهیا در صدد رسیدن به آنند و بدین خاطر می

در حال غلبه بر موانع زندگی؛   شده  منزوی   و  هایی منکوبچهره  یابند؛  دست  هایشانخواسته  به  اندنتوانسته

  جامعۀ   های عدالتیبی  مقابل  در  العملی عکس  و  اعتراض  است در دستان او برای   های لورکا ابزاری نامه نمایش

  جلو   به  را   او  های شخصیّت  زندگی  های وی کهنامهنمایش  اصلی  های مایه درون  از   یکی  رواسپانیا و از این

ناسازگاری و اعتراض    به  که  افتهنی  تحقّق  آرزوهای   از  نارضایتی  دیگر  سوی  از  و  آرزوهاست  و  تمایل  برد؛می

 .  انجامدمی هاآن

 نامة لورکا . مروری بر سه نمایش1.5

 نامه است:آید معرّفی اجمالی هر سه نمایشآنچه در ادامه می

 . عروسی خون 1.1.5

دست اش از در روز عروسیکه فرزند خویش را  به میان آورده مادری سخن از  عروسی خوندر لورکا 

مادری اند.  کشته شده  ( هاfelix)لیکسة فه خانوادبا    یدر نزاع  نیز  مادر ر این  دیگ  پسر. همسر و  دهدمی

مادری که از چاقو به    .کندها را فراموش نمیخواند و هرگز آنمردگان خویش دعا می  که در سکوت بر 

ای که آینده  زدهکند؛ مادر غمنان هم استفاده نمی  نی از آن برای بریداله بیزار است و حتّعنوان ابزار قتّ

ها نه؛ او  ا انسانکند امّچراکه به گمان او زمان تغییر می  ؛کند گویی میای از گذشته پیشرا به مانند آیینه

شود که لورکا این مادر  زند. احساس میو حالا سومی را نیز حدس می دو مرگ را در خانواده تجربه کرده

سازد،  ل میچراکه نه فقط او را به مرکز و محور اصلی اثرش مبدّ  ؛آثارش بیشتر دوست دارد  را از زنان دیگرِ

ابراز احساسات دردآور  هایزیباتری نسبت به دیالوگ  او کلماتِ  بر زبانِبلکه    و  زنان دیگر آثارش برای 

   است.ساخته جاری ش بارحسرت

نمایش این  دیگر  خانوادة  زن  همین  از  )لئوناردو  خود  قبلی  نامزد  با  که  است  داستان  عروس  نامه، 

کشاند که به کشته شدن  مردانه میکند؛ داماد را به دوئلی ناجواناش فرار میها( در روز عروسیلیکسفه

 انجامد.هر دو مرد می



 

 

ا یو اسپان رانیا ات یزن در ادب گاهیجا 175  

 . یرما 2.1.5

 -  شوهرشدار شدن است امّا  و به دنبال بچّهخواهد  فرزند میاش  مطابق با ذات و سرشت زنانه  یرما

لحظۀ زندگی یرما را به خود اختصاص داده و او اندیشۀ فرزند لحظهتمایلی به داشتن فرزند ندارد.    -خوآن

بپردازد.   خویش  درد  درمان  به  ممکن  طریق  هر  از  تا  است  واداشته  زنرا  او  نیست عقیم    ییرما  زن ؛ 

دامنی  ت و پاکعفّ  ؛کنند   ــشتوانند اغفالای است. او زن باوفایی است که مردان دیگر نمیخوردهشکست

او فرزندش را از شوهر خویش    (Feal 1989 : 74)ت  رده اسـا ریشه کــیرم  جانِ  ت و طبیعتِ ــّدر شخصی 

برای حفظ امنیت و آسایش مادی زندگی فقط به فکر کار و کند و این در حالی است که مرد او طلب می

 داند؛ خوآن... بختی و برای زن کافی میدرآمد است و همین را خوش

ها به خاطر و بسیاری از شب  شودمیقبل از طلوع خورشید بیدار  ؛  کندمی  مراقبتاز گله و مزرعه  »

و    دار شدنهبچّ شنیدن خواستۀ زن برای  وقتی برای  بدین ترتیب  و    گردده برنمی ها به خانآبیاریِ زمین

ا همواره به او  در عین حال که شوهرش را دوست ندارد، امّ  یرما  ندارد.  زن و فرزند  ای های حاشیهحرف

و در این باره    ای بدهده تواند به او بچّابد که شوهرش نمییدرمی  ای کهدر لحظه   پایانوفادار است و در  

ابد و این  یتنها راه نجات خود را در کشتن او می  کرده،است و این حقیقت را از او پنهان میمقصّر بوده

که گلوی شوهرش را به سختی  حالی  کند و درشدن را خراب می دارهچنین تنها راه امیدش به سوی بچّ

  . « پسرم را کشتم  با دستای خودم  من  ؛کشتم  ام راهبه من نزدیک نشوید من بچّ»  زندفشارد فریاد میمی

 1( 220: 1385)لورکا، 

 . خانة برناردا آلبا 3.1.5

است کننده بار ستمگر؛ برناردا مادری خودمختار، مستبد و سرکوبمادر است، ولی این نیز برناردا آلبا

محصور کرده.  خانوادگی    در زندان زندگیها و حفظِ آبرو  برای پیروی از سنّترا  دم بختش    که دختران

ترین،  دامنخواهد دخترانش همواره پاکمی او  کند ولی قلبی از سنگ دارد؛  مین میأها را تاگرچه زندگی آن

خواهد  میند و از دخترانش هم  کو با آبروترین دختران باشند؛ او احساسات عاشقانه را درک نمی  تریننجیب

شوند به جز قلب دخترانش؛ که این چنین باشند. او صاحب تمامی چیزهایی است که در خانه یافت می

استبدادی در حال دوختن جهاز    اند و در محیطی کاملاًدخترانی که در چهاردیواری خانه محبوس گشته

ندارند. پنج دختری  اط  ارتبچراکه با هیچ مردی  ؛  چیزی که هرگز به کارشان نخواهد آمد؛  عروس هستند

ها آتش عشق  خوان رهگذر در آنآوازه  های خدمتکارانِرسد و خندهکه فقط شایعات کوچه به گوششان می

دختران او بر سر  دا به گوش مادرشان برسد.  اتا مبشود  جاری    نباید بر زبانکه    یاتکند. احساسرا بیدار می 

ها در پی آنند که او را تصاحب کنند؛ مادر به این ارتباطنامزد یکی از خواهرانشان دعوا دارند و هر کدام  

گوید او را  بیند اما برناردا به دروغ میکند؛ مرد آسیبی نمیبرد و در شبی به سمت مرد شلیک میپی می

 انجامد.می -هاترین آنترین دختر و عاشقکوچک-لاکشتم. این دسیسه به خودکشی آده

 احمد و فدریکو گارسیا لورکا جایگاه زن در آثار جلال آل. بررسی تطبیقی 6

 
 نامه ها ارجاع داده شده است. برای سهولت در نقل قول به نام  داستان و نمایش 1
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است؛ این موضوع در ادبیات  بررسی جایگاه زن در جامعه همواره مورد مطالعۀ بسیاری از علوم بوده 

است؛ امّا به هرصورت این ادبیات از دو حال خارج نیست؛ یا از واقعیّت  های مختلف متجلّی شدهنیز به گونه

گونه های زنان آنها و دغدغهو بنابراین به بیان اندیشه  قتِ نقش او در امور سخن گفتهجایگاه زن و حقی

های آنان را در قالب است و یا خصوصیات زنان و نقش ، پرداختهها را تحت تأثیر قرار دادهکه جامعه آن

یرندة اطلاعاتی دربارة  است. »کلیشه«ها »در برگپسند بیان کردهها و تصوّرات قالبی و معمولاً عامهکلیشه

نگرش میرزایی:  ظاهر جسمانی،  و  )ذکائی  است.«  نوع شغل  و  اجتماعی  روابط  روانی،  ها، علائق، صفات 

 است.( در این پژوهش هر دو حالت مورد بررسی قرارگرفته80، 1384

 های زن  . نقش1.6

 . زن در نقش همسر 1.1.6

دار و کوشا در ضبط و ربط  فرمان، مطیع، خانهاست گوش به  در آثار هر دو نویسنده سخن از زنانی

یا حتّی در صورت داشتن گلایه،   ندارند و  از وظایف محولۀ خود گله و شکایتی  یا  امور و فرزندان؛ که 

ها از چنان به انجام وظایف خود به بهترین نحو ممکن مشغولند؛ انتظاری هم که مردان این داستانهم

انی و برقراری امور خانه نیست؛ و حتّی گاه فرزند داشتن یا نداشتن فرع این زنان دارند؛ چیزی جز به سام

ای ها اصل، خانهخواهند؛ برای آنها از زنانشان عشق و محبّت و شور زندگی نمی بر این وظیفه است. آن

ای  داری و تکرار یکنواخت آن؛ مسألهاست که مرتّب باشد و برق بزند؛ بنابراین نالیدن از روزمرگیِ خانه

های هر دو نویسنده وجود دارد؛ »من مثلاً نوزده سالمه دلم از هر چی پخت و پز  است عام که در داستان

خوره. اما صب تا شب باید همه این کارایی رو که دلم ازشون و رفت و روب و رخت شستنه به هم می

داری در آرزوی انجام و خانه( و گاه برای نجات از حصارِ خانه  161:  1385آشوب میشه انجام بدم.« )لورکا،  

های گندمو کول بگیرم ببرم آسیاب. هرکاری به کپک زدن روز به روز  اند؛ »ترجیح میدم کیسهامور مردانه 

 ( 238: 1385توی این هلفدونی شرف داره. « )لورکا، 

داریه؛ هم ملوس و تو  روند با این صفات؛ »دختر استخونبرای خواستگاری هم به سراغ دختری می

: 1385دوزه.«)لورکا،  کنه، دامناشم خودش میکش: نونشو خودش خمیر میل بروه هم کاری و زحمت د

31 ) 

مهر مادرانۀ زن به شوهرش نیز در هر دو وجود دارد؛ احساس مسئولیت در برابر شوهر که بسیار فراتر  

آل احمد از زبان راوی مردی است    مسلول از حس همسری است و به حس مادری شبیه است؛ داستان  

کردنش اندازة زنش در هنگام دست و پنجه نرمهای بیسوزی و مراقبتکه از مهر فراوان و وفاداری و دل 

گوید که کند و البته در سخنان خود به شوهرش میگوید. یرما هم چنین کاری میسخن می  با بیماری 

 عنی طلبیدن مهر پدرانه از شوهر.من هم انتظار چنین رفتاری را از تو دارم؛ ی

 

 . زن در نقش مادر 2.1.6

، زن در نقش مادرِ خانواده تمام تلاش لورکانامۀ  و سه نمایش  احمد جلال آل های کوتاه  در داستان

چنان جزء سوزی و مهر مادرانه همفرما باشد؛ دل گیرد تا امنیت و آسایش در خانه حکمکار می خود را به
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مادرانی هستند مدافع و نوازشگر  جشن فرخندهو  ها و فلک دستهگلنقش است؛ زنانِ   ذاتی و غریزی این 

نیز که    عروسی خونگیر؛ مادرِ  های پدران سخت مهری ها و بیگیری و حامی فرزندانشان در برابر سخت

که یخورد که مبادا او نیز کشته شود: تا جایشدن شوهر و پسرش است؛ بر پسر دیگرش غم میعزادار کشته

کند: »لعنت خدا به  ( نیز امتناع می27:    1385ها« )لورکا،  از دادن کارد به پسرش »واسه چیدن خوشه

س؛ لعنت به هر چی  اون پدر نامردی که کارد رو از خودش درآورد... لعنت به هر چی تفنگ و تپانچه 

( حتّی 28ن.« )همان:  هایی که باشون خرمن باد میدها و لعنت به چنگکس. حتّی لعنت به بیلاسلحه

رفت تا او نخواهد غم بیرون  ماند و بیرون نمیکند که ای کاش پسرش دختر بود تا در خانه میآرزو می

گوید: »از  شود میاش کشته می( و وقتی پسرش در روز عروسی30شدنش را بخورد. )همان:رفتن و کشته

اینکه از کارد و تفنگ و تپونچه وحشتی داشته باشم.« )همان: خوابم بیاین به بعد نصف شبا راحت می

128 ) 

 . عوامل بازدارندۀ زن از ابراز عطوفت مادرانه1.2.1.6

ها سازد و آن شان دور میها را از عطوفت و همدلی مادرانهسه موقعیّت و سه اصل، مادران این داستان

بندی به آن را از  هایی که مجالِ بروز مهر مادرانه و پای موقعیّتکشاند؛  مهری میگیری و بیرا به سخت

هایی به شرح ذیل چشم بر طبیعت و ذات  ها در هنگام مواجه شدن با پدیدهکند؛ در واقع آنآنان سلب می

 بندند.شان میمادرانه

بر زمانه و ناملایمات و  ( فقر و عدمِ استقلالِ مادیِ زنان؛ آنجاکه این مادران بنا به اقتضای روزگار و ج1 

داری از فرزند ترجیح های روزگار و دست و پا زدن در فقر، حفظ بقای خویشتن را بر حفظ و نگهسختی

مرد  می که  روزگاری  در  نمی  -شوهر  -دهند؛  بدون مرد  زن  و  است  زن  مادی  نیاز  تأمین  تواند  سرپناهِ 

آل احمد فرزند  بچّۀ مردمِ  خواهد. زنِ  او می  درآمدی داشته باشد؛ باید به آن چیزی عمل کند که مرد از

کاری است که از شرّ کودکِ خود داند و به دنبال راه خردسالِ خود از همسر اوّلش را »بچۀ مردم« می

نجات پیدا کند، چون همسر دومش حاضر نیست این کودک را در خانۀ خود نگه دارد؛ »ظهر که میام 

های  بیداری هایی که با خود دارد؛ ابتدا غمِ شبْ( زن با واگویه19:  1387احمد،  رو ببینم.« )آل نبایس بچه 

رفت. بدیش این بود که سه  ام نزدیک سه سالش بود. خودش قشنگ راه میخورد »بچهاش را میمادرانه

هاش گذشته بود و  بیدارماندن  سال عمر صرفش کرده بودم... همه دردسرهاش تموم شده بود. همه شب

( و سرانجام کودک را در خیابان رها 19یش بود ولی من ناچار بودم کارم رو بکنم.« )همان:  تازه اول راحت

تواند فرزند دیگری را برایش به ارمغان بیاورد؛ امّا این  گردد؛ چون این خانه میکند و به خانه برمیمی

 سرپناه کند. خانمان و بی فرزند چه بسا او را بی

آبرو؛( تعصّب، حفظ سنّت2 از جامعه  ها و  نویسنده  برآوردههر دو  ناگزیر  ای سنّتی و متعصّب سر  اند و 

های مردم  ماندن از حرف و حدیثها و آبروی خانواده و دوراند، برای حفظ سنّتهایی که آفریدهشخصیّت

ای و نوعیِ مادرانۀ خود  کردن فرزند؛ چنین مادری از نمونۀ کلیشهاند حتّی قربانیبه هر اقدامی دست زده

است؛ زن حاج عباسقلی در داستان  گیر شدهبیرون آمده و تبدیل به مادری سرسخت و متحجر و سخت

نامه نیز به نام  که نمایش  برناردا آلبااز این دست مادران است. این خصلت به ویژه در شخصیتِ    سمنوپزان
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تر عمل آور خود از پدری متعصّب به مراتب خشنگیریِ رسواییاست؛ او با سختودار شدهخود اوست، نم

هایی را که خود کرده و زندگی پنج دختر دم بختش را تباه کرده است تا مبادا مردم به او و دخترانش انگ

که میخام اینه    رنجونم( چیزی رو )نمیکیزند، بچسبانند؛ »من دل هیچاو به همان مردم و دخترانشان می

                                                                                                                                                                       (                                                                                                                            297: 1385که خانواده ظاهر خوشگل هماهنگی داشته باشه.« )لورکا، 

ها بنا به اقتضای روزگار خود در آستانۀ آشنایی با مدرنیته و مظاهر  ( تجدّد یا مدرنیته؛ زنان این داستان3

ب از سنّت  و اجتماعی آن هستند؛ گذار  به عنوان یک زن  نوین مادی  آنان  )تجدّد( در درون  ه مدرنیته 

زنند شوند یا دست به اقداماتی میها گاه به اموری متمایل میهایی را ایجاد کرده که آنها و چالشجدال 

، زنی است که »تا به حال سه تا شوهر کرده نزهت الدولهشان سازگار نیست؛ که با مرام و طبیعت مادرانه

گام با زندگی  آید؛ هم کند و به تهران می( فرزندانش را رها می47:  1371احمد،  ل )آ   و شش بار زاییده.«

با جدیدترین مدهای لباس و آرایش  زدة زنان این شهر آزاد و رها در مهمانینوین و غرب های باشکوه 

 آلش« دست پیدا کند. کند و در پی آن است که به مرد »ایدهشرکت می

گویند که به خاطر اینکه از قیافه و هیکل متناسب خود امۀ یرما از زنانی میندر گفتگویی زنان نمایش

نمی هرگز  نشوند،  بچهّخارج  »نازکخواهند  کنند؛  تجربه  را  مادرانه  حتیّ حس  و  شوند  و نارنجیدار  ها 

: 1385شونو میگیرن که مبادا پوست مشکشون چین و چروک ورداره...« )لورکا،  ها جلو آبستنیییافاده

171 ) 

 های زنان. ویژگی7

 . اخلاق و ایمان1.7

ها، بندی به سنّتمداری و رعایت موازین اخلاقی برای زنان در این دو فرهنگ مساوی با پای اخلاق

های عرف و اجتماع است؛ به این معنا که در  ها و ضدارزشپسندها و ناپسندها، بایدها و نبایدها و یا ارزش 

رود با رفتار خود مایۀ آبروریزی و رسوایی خانواده و همسر خود زن انتظار میترین صورت ممکن از  ساده

 بند به اصول اخلاقی هستند.نشود و البته خود نیز ذاتاً پای 

ها از جانب زنان است و البته به عنوان یک نویسندة روشنفکر از مبلّغان حفظ سنّت  جلال آل احمد

ظاهر تجدّد نیز طرح و برنامه پیشنهاد کرده است؛ امّا هم در ها به سمت مدرنیته و مدادن زنبرای سوق

 سر و سامانی زنان در گذر از سنّت به تجدّد گلایه دارد و برای آن برنامه؛ ها و هم در مقالاتش از بیداستان

 ای از مدارس را به رویشانایم که... حجاب را از سرشان برداریم و درِ عدّه»ما فقط به این اکتفا کرده

ایم؟ به زن تنها اجازة تظاهر در باز کنیم و بعد؟ دیگر هیچ همین بسشان است... پس در حقیقت چه کرده

ایم؛ فقط تظاهر یعنی خودنمایی یعنی زن را که حافظ سنتّ و خانواده و نسل و خون است؛ اجتماع را داده

ولنگاری کشیده اجتماع، شخصایم...آخر کاری، وظیفهبه  ارزش خدمات ای، مسئولیتی در  تا  ابداً!...  یتی 

دوش مرد مسئولیت ادارة اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان )یعنی مزدشان( یکسان نشود و تا زن هم

را به عهده نگیرد و    - غیر از خانه که امری داخلی و مشترک میان زن و مرد است    - ای از اجتماع  گوشه

های پس از این ما از کار آزادی صوری زنان سال   تا به مساوات به معنی مادی و معنوی مستقر نگردد؛
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کنندگان پودر و ماتیک )محصول صنایع غرب( نداریم.« هیچ هدفی و غرضی جز افزودن به خیل مصرف

 ( 102: 1372)آل احمد،

گیرد. یرما از همسر خود بندی به اخلاق زناشوئی نیز در این عنوان جای میوفاداری به همسر و پای 

کند کند اما هرگز خطا نمیدارشدن درک نمی است؛ چراکه احساسات و نیاز او را برای بچّه به تنفّر رسیده

حتّی در انزوا و    -شوداست و مدام مؤاخذه میکه مورد سوءظن و اتّهام همسر و مردم واقع شدهو در جایی 

سه شیکار از خونه  دهد؛ »من از اون زنا نیستم که واهیچ اندیشۀ گناهی را در سر راه نمی   - تنهایی خود

کنی ممکنه به یه مرد دیگه نگاکنم؛ تکلیف شرفم چی میشه؟« و مردان دیگر را میان بیرون؛ فک می

تونی با گوید: »هر کاری می( و خطاب به همسرش با خشم می216:  1385داند.)لورکا،  »بردة« خود می

 ( 201من بچسبونی.« )همان:  ای رو بهمن بکنی چون زنت هستم امّا وای بر تو اگه اسم مرد دیگه

 داری . دین2.7

های های برجستۀ زنانِ داستانبندی به اخلاق اسلامی از ویژگیایمان و رعایت موازین شرعی و پای 

از زنی سخن   جشن فرخندهاند؛ در  ها در کشف حجاب رضاخانی مقاومت نشان دادهاحمد است. آنآل 

ها از خانۀ خود به سمت ارقد قرمز به سر؛ دور از چشم آژانای به دست و چگوید که با بچۀ شیرخوارهمی

مادرش می  داستانخانۀ  در  یا  برگیرد.  از سر  نیست حجاب  و حاضر  و    زیارت  گریزد  ایمان  از  او سخن 

بندی به شرع گاه زنان مشوّق مردان هستند؛  داری و پای پرهیزگاری و حجاب زنان مسلمان است. در دین

ای زن محجبه و پرهیزگار و با ایمان داستان  از روزه شکستن همسرش که به بهانه،  موقعافطار بیدر  

 کند. واهی بوده انتقاد می

دین زندگیزن  سادة  مظاهر  ایرانی  می دار  رنگ  دین  با  هم  را  دوره اش  با  هاجر  یهود  دهد؛    -گرد 

جهوده« معامله  -»ملاموشی  نمیهیچ  کهنهای  جنس  فقط  و  »خردهکند  به  را  مسلمان ونی«ناش  های 

گم باز هرچی باشه اینا مسلمونن خدا رو خوش نمیاد؛ نون یه مسلمونو  فروشد؛ به این دلیل که »می می

از بی42:  1387احمد، ل تو جیب یه کافر بریزم.« )آ  انتقاد میاعتقادی مردها این ( همین زن  کند؛  گونه 

اعتقادین.« )همان:  میاد که. شما مردا چقد بی»داداش زبونت همیشه خیر باشه. بگو »ماشالّاه« ازش کم ن

41 ) 

از طرفی مردان به خوبی از نقطۀ ضعف زنان در برابر مسائل دینی واقفند و همواره یکی از عواملی که  

کنند؛ دین و احکام پردازند و باورهای خود را به آنان تلقین و تحمیل میبا آن به سرکوب و اقناع زنان می 

دستی خانواده است؛ اما مخالفت اصلی مرد با لاک خریدن زنش فقر و تنگ  ورتیلاک صدینی است. در  

سازد: گونه شرع و احکام شرع را دستاویز خود میکاری و فحاشی برای توجیه مخالفت خود اینبعد از کتک

گیره با این لاکای نجس  زنه، وضو میعقل نماز کمرش می»اومدیم و من هیچی نگم آخه این زنیکۀ کم

 (48رسه که.« )همان: طوری که آب به بشر نمیه به ناخنش مالیده، نمازش باطله؛ آخه اینک

ای  بند به دین و انجام تکالیف دینی هستند امّا خوانش عالمانهزنان عصر آل احمد و لورکا اگر چه پای 

 است؛ ها ایجاد نکردهاز دین ندارند و دین موجبات آگاهی و بصیرت را در آن
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رفتۀ خویش دست یابند اسلام به ایران، زنان ایرانی توانستند در پرتو اسلام به حقوق ازدست  »با ورود

زمان عدّه با گذشت  تسلّطامّا  مردان که  از  زنان در خطر میای  به  را  و حکومت خویش  با  گری  دیدند 

ق زنان را نیز زیر پا  کردن دین نه تنها زنان را تحت فشار و سلطۀ بیشتری قرار دادند بلکه اکثر حقوبهانه

گذاشتند؛ در واقع با سوء تعبیراتی که از احکام و قوانین مربوط به زن در دین اسلام توسط مردان انجام  

گرفت؛ زنان دچار چنین مشکلاتی شدند و رواج عقاید خرافی به تدریج مسیر فکری زنان را عوض کرد.«  

دین، چیزی جز باورهایی چون نذر و نیاز و مجالس    ( در واقع در این جامعه از57:  1384)کمالی و شهولی،  

 کند.  ها را آمادة پذیرش خرافات میماند و آندعا برای زنان باقی نمی

 . بی سوادی 3.7

، آل احمداست؛ در آثار  کردن و سوادآموزی در این روزگار برای زنان تعریف نشدهسواداندوزی، تحصیل

است و شخصیّت نیکو بخش آنان نشدهکرده کم هستند و عمدتاً سواد و تحصیل، هنوز هویّتزنان تحصیل

الان سیاسی و ها را تبدیل به فعّ؛ و یا مثلاً آنای را برای آنان رقم نزدهو فاضلانه و اهل تفکّر و اندیشه 

حاکی از آن است که تحصیل    آل احمدهای  کرده در داستاناست؛ توصیف زنان تحصیلفرهنگی نکرده

حجاب، با یک جفت کفش پاشنه بلند،  ها عموماً بیقیدی به بار آورده است.آنبندوباری و بیها بیبرای آن

ها را در برابر  اند؛ این اوصافْ آنر شدهزده تصویدرد و غرببویِ عطر و ادکلن و آرایش غلیظ، مرفه و بی

قرار می زنانِ بیزن سنّتی  آن است که  امّا جالب  بینش سوادِ داستاندهد؛  و  آرمان سواد  و  آرزو  ها در 

دارند و گذشتگان  سوادیشان منسوب میها درک و فهم و درایت و آگاهیِ نداشتۀ خود را به بیهستند؛ آن

-ای با »خردهکنند. هاجر که در معاملۀ سادهها با سواد شوند لعنت میند آناخود را برای اینکه نگذاشته

گوید: »هر چی باشه یه زن اسیر که  کند مینونی« ناکام مانده و احساس ضررکردن وجدانش را رها نمی

ه دست و پا بارمون آوردن نه سوادی نه معرفتی نطور بیبیشتر نیستم خدام رفتگان ما رو نیامرزه که این

تو سر مرده )آل ی هیچی. هر خاک  نمیشه.«  و حالیمون  تا دم گوشامون کلاه سرمون میذاره  احمد،  ام 

شن؛ همه درها  نالد؛ »دخترایی از قماش من که تو دهات بزرگ میگونه می( و زن دیگری این 41:  1387

نن به این بهونه زشه دونست همه با علم و اشاره حرف میبینن چه جوری میرو، رو خودشون بسته می

عقلی؛ هم در نظر خودشان و  سوادی و بی( بی159:  1385که خوب نیست از این حرفا زده بشه.« )لورکا،  

 هم در نظر دیگران یکی است.

 پرستی. خرافه4.7

از عللی به خرافه شاید یکی  را تبدیل  باشد.  است، بیدست کردهپرستانی چیرهکه زنان  آنان  سوادی 

است   این  عقیدهجالب  این خرافات  به  مردان  زنان  که  این  باورداشت  در  دوگونه  به  خرافات  ندارند؛  ای 

است؛ یک( در قالب باورها و اعتقادات مذهبی و دو( در قالب طلسم و جادو و جنبل؛ به ویژه  گرفتهجای 

دن به این شگردها آوربردند؛ گویا پناههای غیرعلمی و سنّتی بهره میها از روشبرای درمان نازایی و بیماری 

شان در جهت معمول درمان بوده است؛ امّا گویا جبرِ روزگار و ستمی که سرپوشی بر ناتوانیِ مالی و مادی 

داشته که از نذر و نیاز شرعی  ها را وامیشده از جمله تعدّد زوجاتِ همسرانشان آنها روا داشته میبر آن 
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احمد برای دفع آل سمنوپزان  انی بهره بگیرند. داستان  شدن در امور غیراخلاقی و غیرانسروابرای حاجت

 هاست. دار شدن از جمله آنبرای بچّه نباتیخاله آبو یرما کارهای هوو و راه

 . مظلومیّت  5.7

اش»بدبینی به داند که لازمههای ادبیّات معاصر را »بشردوستی« میای که یکی از مشخّصهنویسنده

بینی به مظلوم یعنی مردم است )علیزاده، به نقل از ها« و البته خوشقدرتبیبینی به  ها و خوشقدرت

داری از جنس مرد یا زن  (؛ خود به حتم پرورندة ادبیّاتی است که بدون جانب21:  1376ارزیابی شتابزده،  

ن آن. علاوه  نالد و گاه از مظلوم واقع شدشدنِ این میگوید؛ گاه از قربانیهای مردمش میها و دغدغهاز غم

اند که مورد ظلم و  بر این با اینکه هر دو نویسنده مرد هستند؛ امّا با مهارت فراوانی سخن از زنانی گفته 

های  دیدگی و آزارکشیدن گفتن از ستماند؛ تصویر مظلومیّت زنان در برابر مردان و سخنستم واقع شده

سوزیشان نسبت به جنس زن باشد، قابل توجّه  ها از قلم مردان نویسنده حتّی اگر از روی ترحم و دل آن

شوند و به خانۀ پدر که با دخالت مادرشوهر و خواهرشوهر و عدم مدیریت مرد طلاق داده میاست. زنانی

 دار همه باشند؛ گردند؛ و باید در این برگشت، غصهبرمی

درکم! اگر از غصه افلیج  »نه یک استکان آب لب زدم؛ نه یک لقمه غذا از گلویم پایین رفت؛ بیچاره ما

شود برود اسباب و اثاثیۀ مرا بیاورد و نه کار  است؛ و بیچاره برادرم که حتماً نه رویش مینشود هنر کرده

 (.200: 1371احمد، آید.« )آل دیگری از دستش برمی

 گیری  نتیجه

نویسندگان روشنفکر و صاحبجلال آل  از  لورکا هر دو  و فدریکو گارسیا  در کشور خود  نظر  احمد 

های لورکا نام و نشان و تصاویر بسیاری از زنان  نامهاحمد و در نمایشهای کوتاه آل هستند؛ در داستان

شود. جامعۀ ایران و اسپانیای آن روزگار زن و شخصیت فرهیخته و باسواد او را هنوز به رسمیت  یافت می

نکرده راستا تلاشی  این  در  نیز  زنان  البته  و  روزگار  مهم  اند.نشناخته  آن  در  ویژگی هر دو جامعه  ترین 

مدار  قرارگرفتن آن در گذار بین سنّت و مدرنیته است؛ دورة گذاری که زنان را سرگردان بین اخلاق سنّت

اند و نه هنوز تجدّد و مدرنیته ها گسیختهاست. نه هنوز به طور کامل از سنّتو منش متجدّدانه قرار داده 

ته نگاه و نگرش مردان و روشنفکران جامعه نیز هنوز در این باره به طور کامل شکل  اند و البرا درک کرده

خورد تزلزل و سرگردانی زنان در است. بنابراین آنچه در آثار دو نویسنده به وضوح به چشم مینگرفته

ای  ی کلیشه هاها از قالبپذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ دورة گذار است. علاوه بر این هنوز زنان این داستان

شود؛ زنی با سطح اند و هنوز تصویر تیپیک و نوعی زن در این آثار دیده میجنسیتی خود بیرون نیامده

ها و نیازهای شخصی خود. در هیچ کدام از  سواد کم، ناآشنا با امور جامعه و سرگردان در میان خواسته

های عمدتاً خوار و  و از سطح کلیشه  ای از زن ارائه نشدهآثار دو نویسنده شخصیّت متفاوتی و برجسته

گیری چنین تصویری از زن  است و البته مهمترین دلیل شکلحقیر و بدون آگاهی و بصیرت فراتر نرفته

 .هرآینه باور و فرهنگ جامعۀ آن روزگار است
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